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 آدم هاي نمایش:

 سال از ايران دور بوده است.  6ساله.   30ي نوري: زن

 سال قبل از همسرش )نوري( جدا شده است.  6ساله.   30سعيد: مردي 

 ساله. پزشك. دوست خانوادگي نوري. در سوئد زندگي مي كند. 34فرهاد: جواني 

 زن مسن: در يك زائرسرا در مشهد كار مي كند.

 صدا: يك مرد.

 يك دختر.         

 

 صحنه:

انهه، و يهك  نمايشنامه در سه مكان مجزا مي گذرد. اتاقي در يك زائرسرا، نشيمن يك خ

 اق ديگر كه چيدمان وسايل آنها با يكديگر كاملاً متفاوت است.ات

 نور مي آيد.

 اتاقي در يك زائرسرا با سه در.

مي شوند. مرد،   ]يكي از درها باز مي شود. زن و مردي با دو ساك سفري و چمدان وارد

سعيد، به سمت پنجره مي رود و پرده را كنار مي زند. زن، نوري، به اتاق ديگر مهي رود  

گذارد. سعيد در حالي كه ساك سهفري اش را در دسهت دارد، بهه  مي سايلش را آنجاو و

اتاق سوم سرك مي كشد. نوري بها پاكهت سهيگار و فنهدك برمهي گهردد و روي اولهين  

صندلي نزديك به خودش مي نشيند. كمترين نگاهي بهين آنهها رد و بهدل نمهي شهود.  

 نوري به سعيد پشت مي كند و سيگارش را آتش مي زند. سعيد پنجره را باز مي كند[.

 سعيد: لا اله الا الله ...

]نوري با حرص سيگارش را در تكه اي دسهتمال كاذهذي خهاموش مهي    

 كند[.

 ي؟رنوري: مي توني براي چند دقيقه منو تنها بذا

 سعيد: مي توني بگي برم گم شم... اتاق خودته.

 :...نوري

 ]سعيد مي رود. نوري به سمت پنجره مي رود و بيرون را نگاه مي كند[.  

 نور مي رود.

 جايي ديگر.

 يك اتاق. چيدمان وسايل آنجا متفاوت از مكان قبلي است.  
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 تاريكي و سكوت.

]در باز مي شود و فرهاد آرام و بي صدا بدرون مي خهزد. آهسهته و آرام بهراي آنكهه بهه  

جايي يا چيزي نخورد و سر و صدا به وجود نياورد راهش را كورمال كورمهال پيهدا مهي  

 زند[. ي اتاق را ميهاكند. ناگهان نوري، كيلد چراغ

 نور مي آيد.

 فرهاد: )جا مي خورد(...

 نوري: چرا مث دزدا مي آيي تو؟

 فرهاد: تو چرا تو تاريكي نشستي؟

 ي: چيه؟ اومدي ببيني اينجا با كي ام، مچ ام رو بگيري؟رنو

 د: من به تو چي كار دارم؟!فرها

 نوري: پس براي چي راه افتادي اومدي دنبال من؟

 فرهاد: نصف شبه ... صداتو بيار پايين.

 نوري: مگه من بهت نگفتم بپا نمي خوام؟

 آروم باش ... برات توضيح مي دم.فرهاد: لطفاً  

 نوري: اينجا رو از كجا پيدا كردي؟

ا روي زمين مهي  ليد. )كليد رفرهاد: شوهر خواهرت به من آدرس اينجا رو داد. بيا اينم ك

 گذارد.(

 نوري: ...

 فرهاد: گويا توي اين مدت ايشون به شما ارادت بيشتري داشتن.

 نوري: تو كه بايد اونو بهتر بشناسي.

 الا انگار يه آشغال پولداره ...حفرهاد: آره... قديم تر اون يه آشغال بود. اما 

 دوره اين جور بازي ها تموم شده.حسادت كني.    نوري: فكر نمي كردم هنوز به پولدارا

 فرهاد: ... من خيلي وقته ديگه بازي نمي كنم. بازي كردن بقيه رو مي بينم.

 نوري: اومدي اينجا چيكار؟

 فرهاد: اومدم يه چيزي رو بهت بگم.

 نوري: بگو. بفرمائيد ... مي شنوم.

 فرهاد: قبلش نمي خواي يه خوش آمد خشك و خالي به من بگي؟

 نوري: رسيدن به خير.

 )پوزخندي مي زند( به خودت فشار نيار... يه خبر بد برات دارم.فرهاد: 
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 خبر بد مال كلاذه ...  نوري:

  فرهاد: براي دوستت متأسفم. با چند تا از دوستام مشورت كردم. مدارك پزشكي اش رو

به چند تا از همكارام نشون دادم. اونا هم تشخصي منو تأييد كهردن ... از دسهت  

، ديگه ههيچ اميهدي نيسهت. اينجها  خيلي دير شده  هيچ كسي كاري برنمي آد...

 موندنش وقت تلف كردنه. فكر كنم بهتره برگرده ايران ....

 ]نوري روي اولين صندلي نزديكش مي نشيند[.  

 فرهاد: معذرت مي خوام ... فكر كردم گفتنش نيازي به مقدمه چيني نداره.

 ش كنم ... مي خوام تنها باشم. بايد يه تلفن بزنم...مي تونم خواه نوري:  

 نور مي رود.

 

 نور مي آيد. جايي ديگر. اتاق نشمين يك خانه.

]سعيد روي مبل خيره به تلويزيون نشسته است و تلويزيون تماشها مهي كنهد. مشخصهاً  

گري است. صداي زنگ تلفن ... چند بار ... تلفن روي پيغهام گيهر مهي  يحواس او جاي د

 رود[.

صدا )يك مرد(: الو ... سلام. حدس مي زنم نخواي با مهن حهرب بزنهي. مههم نيسهت ...  

عادت دارم. بليط گرفتم دادم پيك كه بياره در خونه تحويل ات بده. اين جهوري  

شم... كامران اينجا راهته ... بها خودمهون مهي بهريمش  حداقل كمتر شرمنده مي

شمال. تلفن ويلا رو كه داري. هر وقت از مشهد برگشتين به ما هم خبر بدين ...  

سال بايهد   6عباسي اگه مي دونستم بعد از ين ... حضرت البته اگه صلاح مي دون

... تو رابطه شهما دو تها مهن ههيچ  گرفتمبري پابوس آقا دهنمو گل مياينجوري  

 شود(.اين يه قلمو بفهمي .... )پيغام تمام مي كاره ام، اميدوارم

دستهايش بود و گوش مي داد از جايش بلند مي شهود و سهيم  سرش را بين  ]سعيد كه

كشد. موبايلش را نيز خاموش مي كند و آنرا كنار تلفن مي گهذارد. از  تلفن را از پريز مي

 اتاق خارج مي شود[.

 نور مي رود.

 

 نور مي آيد. مكان اتاق زائرسرا است.

]نوري مچاله روي مبل خوابيده است. ناگهان بها صهداي خفهه اي جيه  مهي كشهد و از  

 ر باز مي شود و زن مسني وارد مي شود[.رد. همزمان دخواب مي پ
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 زن مسن: خدا مرگم بده ... چي شده؟

 نوري: )اطرافش را نگاه مي كند(.

 ..زن مسن: فكر كردم تشرين ندارين. اومدم براي نظافت اتاق .

نوري: )از روي ميز شيشه آب معدني را برمي دارد و جرعه اي مي نوشد( ... نمي خهواد.  

 اينجا تميزه.

زن مسن: خيره ان شاءالله... تو كه همش خوابيدي مهادر ... پهس كهي مهي ري زيهارت؟  

 خوابت رو آوردي اينجا؟

 نوري: اينجا هميشه شلوذه؟

 زن مسن: شلوغ تر از اين هم مي شه ... فردا تولد آقاست.

 نوري: كس ديگه اي هم قرار هست بياد اينجا؟

 : به شما بستگي داره كه بياد يا نه.زن مسن

 نوري: اگه نخوام بياد؟

 زن مسن: يه كم قيمت اتاق ميره بالاتر.

 نوري: باشه.

 زن مسن: زائراين وقت سال زياده ... اما بي جا نمي مونه.

 نوري: كاسبيه خوبيه!

 نقل اين حرفا نيست. .زن مسن: نه دخترجون

 نوري: پس يه فكري به حال من بكن كسي اينجا نياد.

زن مسن: من كي ام ... خود آقا صاحب اينجاست. چشم، فكر مي كنم دارم براي دخترم  

 يه كاري انجام مي دم.

 خوبي نيست.نوري: دختر شما بودن فكر 

 )دم  مي شود(. زن مسن:

 نوري: نه كه شما خوب نباشين. من دختر خوبي براي شما نيستم.

 زن مسن: نميري حرم؟!

 از همين جا نگاه مي كنم.بدم مي آد.    نوري: از شلوذي

زن مسن: ولي اونجا بودن يه لطف ديگه داره. هر چند ... دل و نيت آدم كهه پهاك باشهه  

 نداره ...دور و نزديك  

 نوري: )سيگاري آتش مي زند(.

 زن مسن: از خارج تشريف آوردين؟
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 .هنوري: آر

 زن مسن: آشناي نزديكته؟

 نوري: )نگاهش مي كند(.

 ارشت رو كرده ...مسن: كلي سف  زن

 نوري: كه چي؟

زن مسن: كه تنها نموني ... اگه چيزي خواستي برات تدارك ببينم... يه كم براي آمهدن  

 به ماه عسل سنتون زياده!... ولي مرد خوبيه.

 نوري: آره ... مرد خوبيه ... )سكوت( ... داره مي ميره.

 زن مسن: ... يعني هيچ اميدي نيست؟

 ه شدن.نوري: دير متوج

 زن مسن: خودشم مي دونه؟

 نوري: آره ... ولي روي خودش نمي آره. روحيه اش خوبه ...

زن مسن: پس آورديش كه شفا بگيره ... ايشاالله به حق اين روزا آقا شفاش بهده حاجهت  

 روا بشي.

 است.  هنوري: مدتهاست كه معجزه درش بست

 كفر نگو دختر جون. خدا داره امتحانت مي كنه.زن مسن:

 نوري: بالاخره هر كسي بايد يه جوري به يه بهونه اي بره.

 زن مسن: سخته ... ولي بايد توكل داشته باشي.

 نوري: آره ... ولي عادت ندارم.

 زن مسن: چي؟

 نوري: هيچي با خودم بودم.

زن مسن: من خودم كسايي رو ديهدم كهه آقها شفاشهون داده. شهوهر خهودم يكهي اش.  

 مريض بود. نذر امام رضا كرديم حالا خدارو شكر حالش بهتره...

 نوري: چه بود؟

 زن مسن: مجروح شيميايي يه.

 نوري: پس هنوز جنگ ادامه داره.

زن مسن: دكترا گفتن بايد ريه اش رو پيوند بزنن. اما خب تو نوبت عمل بايد مي مونهد.  

 نذر كردم كه ...

 وري: از كجا بايد ذذا بخرم؟ن
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رم بخواي خودتم مهي تهوني از  بپزم ... اگ  زن مسن: بيرون ... اگه بخواي مي تونم براتون

 آشپزخونه استفاده كني.

 نوري: ولي يك كم قيمت اتاق ميره بالاتر؟

 زن مسن: )مي خندد( فكر مي كنم دارم براي دخترم ذذا مي پزم ...

 نوري: گفتم كه ... دختر شما بودن فكر خوبي نيست.

 زن مسن: خدا برا پدر مادرت نگهت داره.

 شما رو هم براي بچه هاتون.نوري:  

 ... من بچه ندارم دختر جون. قسمت نبود. زن مسن:

 نوري: ...

 زن مسن: حالا چي برات بپزم؟ چي دوست داري؟

 نوري: هر چي كه دارين ... راحت تره.

 يز نكرده؟وزن مسن: دكتر براي مريضتون پرهيزي تج

نوري: ديگه خيلي مهم نيست. مي خوام راحت باشه. )زن مسن به سمت در خروج مهي  

 رود(.

 زن مسن: بنده خدا رو شيمي درماني هم كردين؟

 تحملش  رو نداره ... نمي خوام كرك و پرش بريزه.نوري:  

ايشاالله خود آقا يه نظري مي ندازه ... يهه نهذري، چيهزي بكهن دسهت خهالي  زن مسن:  

 رود(.)مي  برنمي گردي.

 نوري: هر چي زودتر قبول كنم وقت بيشتري براي عزاداري دارم.

 نور مي رود.

 

 نور مي آيد. همان جا.

از دور صداي موسيقي حرم امام رضا )ع( شنيده مي شود. پنجره اتاق باز است و نهوري  ]

يهد در  ربه بيرون نگاه مي كند. در همين حال در باز مي شود و سهعيد بها كيسهه اي خ

 دست وارد مي شود. نوري پنجره را مي بندد[.

مجبور نيستي حتماً اين موقع توي اين شلوذي بيايي كه ... چهار تا تيكه  يد: )كلافه(  سع

خريد دو ساعت طول مي كشه ... موبايلت رو روشن كن ... خواهرت مي خواست  

 احوالت رو بپرسه، خاموش بودي.

 نوري: حوصله هيشكي رو نداشتم.
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 سعيد: مي خواي منم برم؟!

 نوري: اگه مي رفتي كه ممنونت مي شدم.

 سعيد: همين حالاشم رفتم. پس براي چي دو تا اتاق جدا گرفتيم؟

 نوري: اگه مي بيني اينجا بودن آزارت مي ده برگرد.

 سعيد: با اين اوضاع و احوال به هر حال بايد باهات بمونم.

 نوري: مي ترسي بلايي سر خودم بيارم؟

 د: نه نمي خوام فردا كه كامران بزرگ شد و از تو سوال كرد سرم رو بندازم پايين.يسع

 نوري: پس نگران خودتي؟

 سعيد: يه زماني من خر دوستت داشتم.

 نوري: پس كاري نكن كه در مورد اشتباه كنم.

 سعيد: چرا نمي خواي مث دو تا آدم با هم حرب بزنيم؟

 نوري: خودت جواب دادي، دو تا آدم.

سعيد: بعد از اين همه وقت برگشتي ... حرب كه نمي زني. اصرار، اصرار منهو كشهوندي  

 م نكنم؟آوردي اينجا ... سوال ه 

 اومديم زيارت ... تو كه باهوش تر از اين حرفا باشي.  نوري:  

سال تو سوئد چه ذلطي مي كردي؟ ... حالا هم، برگرد همونجا پيش خهواهرت    6سعيد:  

 .خيال همه رو راحت كن

 نوري: پس حالا نوبت منه كه بايد ثابت كنم عاشقت بودم؟

يد: وقتي يه نفر رو دوست داري، بيشتر از خودت، اين اسمش عشقه ... يعني محبت؛  سع

 آرامش، آسايش، درد، درگيري، كشمكش، فحش، طلاق ...

 نوري: شروع نكن سعيد.

 سعيد: من فقط براي اينكه خودت بهم زنگ زدي اومدم.

 نوري: آره ... مي فهمم.

 سعيد: كاش مث گاو سرت رو نندازي پايين ...

 نوري: وقتي كار فحش دادنت تمام شد در پشت سرته.

 سعيد: خيال كردم مي خواي چايي تعارفم كني.

 چي مي خواي بشنوي؟ ... آره ... تو بردي!نوري:  

 سعيد: من زياد دنبال اول شدن نيستم، مگه دومي چه عيبي داره؟
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گي ما، تو هيچ وقت نخواستي كنار من باشي، هميشه خواستي بالاتر باشهي  دنوري: تو زن

... 

سعيد: بعضي كارا و چيزا تو زندگي فقط مردونست. بازي مردونه هم زنا رو خرد و خراب  

 مي كنه. اين ديگه دست ما نيست كه شما بايد يه جور ديگه مرد باشين.

 نوري: بعدش؟

 سعيد: بعدش هم كه فيلت رم كرد ... ظاهراً اين وسط راه هندسون رو عوض اومدي.

 كجا مي ره رو نمي شه گرفت.كه مي دونه    نوري: جلو مسافري

سعيد: خوبه كه حداقل مي دوني كجا مي ري ... خودت بهتر مي دوني كه هيچ كس تهو  

رو به اندازه من نمي شناسه ... همينم تو رو ناراحت مهي كنهه. هيشهكي دوسهت  

نداره اونورشو كسي ببينه... همون موقع هم كه رفتي فكهر مهي كهردم يهه روزي  

رود( گوشهي ات رو روشهن كهن.  برگردي بخواي تلافي كني ... )به سمت در مهي

 نگرانت بودن ... من مي رم اتاق خودم ... )مي رود(.

 

]نوري دوباره به سمت پنجره مي رود. پنجره را باز مي كند و بهه بيهرون    

 شود[.خيره مي

 نور مي رود.

 رقرار ارتباط تلفني[.]تاريكي .... پس از چند لحظه صداي بوق ب  

 سلام.نوري: صداي 

 صداي يك دختر: بفرمائيد؟!

 صداي نوري: ببخشيد خانم ... من مشهد رو گرفتم؟

 صداي يك دختر: بله؟!

 صداي نوري: من مشهد رو گرفتم؟

 صداي يك دختر: خانم شما با كي كار دارين؟

 صداي نوري: با امام رضا ... )هق هق گريه امانش نمي دهد(.

 نور مي آيد. همان اتاق زائر سرا.

]نوري پنجره را مي بندد. به سمت چمدانش مي رود. كيسه اي دارو از چمهدان بيهرون  

اي بعد ناگهان كيسه را پرتاب مي كند و خودش را روي مبل مي انهدازد  مي آورد  لحظه

 شود[.و در خودش مچاله مي

 نور مي رود.



 

10 

 

 

 نور مي آيد. همان جا

مي گذارد. مكالمه اش تمام شهده اسهت. لحظهاتي بعهد ...  ]نوري گوشي تلفن را 

 شود[.سعيد وارد مي

 سعيد: چي شده؟

 نوري: مي خوام زنگ بزنم به كامران صداشو بشنوم.

سال ... )لحن اش عوض مي شود( بذار راحت باشه ...    7،  6سعيد: لازم نكرده ... مث اين  

 اون الان خونه نيست.

 نوري: تو از كجا مي دوني؟

 سعيد: قبل از اينكه بيام امير اونو برد شمال ... سرش با بچه هاي اون گرمه.

 نوري: تو كه بايد تلفن برادرت رو داشته باشي؟!

 سعيد: ... نمي تونم بهش زنگ بزنم.

 نوري: نمي توني يا نمي خواي؟

 سعيد: نمي تونم... چون همه چي بهم مي ريزه.

ايهن همهه سهال نذاشهتين ببيهنمش بهس    نوري: من مي خوام با بچه ام حهرب بهزنم ...

 نيست؟

 سعيد: تو نبايد باهاش حرب بزني ...

 نوري: چرا؟

 نمي توني ... اون فكر مي كنه تو مردي ... )سكوت( ...سعيد:  

حداقل مي ذاشتين مي مردم بعهد خبرشهو بهه كهامران مهي داديهن ... اينهو ههم  نوري:  

 خونودات بهش گفتن؟... تو هم هيچ كاري نكردي؟!

سعيد: من با اين كارشون مخالف بودم ... مي خواستم بزرگتر كه شد بهش بگم تو زنهده  

 اي.

 نوري: چرا بهش دروغ گفتين؟

هوايي بشه سراغ تو رو بگيره ... بذار سهم  سعيد: من بهش دروغ نگفتم ... فقط نخواستم 

رم  ما توي زندگي همين يه دروغ باشه ... به نفع خودشه ... من كار دارم، بايهد به

 )مي خواهد برود(.

 من كارم واجب تره ...نوري:  

 سعيد: بذار براي يه وقت ديگه.



 

11 

 

 براي من ديگه وقتي نمونده.نوري:  

 سعيد: )به نوري خيره مي شود(.

من و تو با هم زندگي خوبي داشتيم، ولي حداقل الان تو اينجهايي  نوري: نمي شه گفت  

 و براي من اين... اومدنت مهمه.

 سعيد: )با تسمخر( باور مي كنم.

نوري: اگه من جاي تو بودم، دلم مي خواست يه بار فكر مي كردم توي اون قضيه جهاي  

 من و تو عوض مي شد... دلم مي خواست جاي من بودي ...

 سال چي رو ميشكافي؟ 7، 6سعيد: داري بعد از  

ن  نوري: من يه مادرم، ولي حتي اين حق رو كه بتهونم بها بچهه ام حهرب بهزنم رو از مه

 گرفتين.

سعيد: چيه؟ ... كجات مي سوزه؟ تمام مدتي كه تو فكهر مهي كهردي مهادري، اون بچهه  

 زندگي خودشو مي كرد. هيچ وقت نذاشتم كمبود مادر رو حس كنه.

 نوري: اما من حق دارم ...

سعيد: انگار اون ور حرب جديهدت يهادت دادن؟! ... تهو ههيچ حهق و حقهوقي نهداري ...  

 حداقل تو زندگي من نداري.

نوري: نيومدم اينجا از حق و حقوقم حرب بزنم. چرا گذاشهتي خهانواده و فاميلهت بهراي  

 زندگي ما تصميم بگيرن؟

 سعيد: مشكل تو هنوز با خونواده من حل نشده؟...

 نوري: فقط يه بار به پشت سرت نگاه كن ببين اونا چي به روز زندگي ات آوردن ...

اي اين نيست كه پشت سرم رو ببيهنم اومهدن چهون  برسعيد: اگه مي بيني اومدم اينجا 

 خواهرت ... )سكوت(...

 خواهرم چي؟نوري:  

 سعيد: ...

 نوري: .... خواهرم بهت چي گفته؟

سعيد: من تقريباً همه چي رو مي دونم ... مي دونم چرا برگشتي، مي دونم چرا بهه مهن  

 زنگ زدي... ولي نمي دونم چرا حالا اينجاييم ...

 نوري: چي مي دوني؟ خواهرم بهت چي گفته؟

 تو خودت اين قضيه رو پيش كشيدي ...سعيد:  
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... آره داشتم دنبال يك راهي مي گشتم كه بهت خبر بهدم، يهه جهوري كهه فكهر  نوري: 

 نكني دارم از اين قضيه به نفع خودم استفاده مي كنم كه دلت به حالم بسوزه.

.. فقط اومدم بهت ثابهت كهنم كهه  سعيد: مطمئن باش اگر اينجام دلم به حالت نسوخته.

اگه يه ذره علاقه بين من و تو باقي مونده به خاطر كهامران نيسهت... بهه خهاطر  

 خودته.

نوري: هميشه تو تمام اين سال هايي كه اينجا نبهودم نگهران بهودم كهه تهو كهامران رو  

 نخواهي ... دوست نداشته باشي.

 سعيد: خيلي وقته بهش فكر نمي كنم.

 نوري: مشكلت اينه كه تو اصلاً فكر نمي كني... خواهرم چرا به تو زنگ زد؟

 سعيد: گفت تو اينجا كسي رو نداري وقتي برمي گردي.

 نوري: اينو كه خودتم مي دونستي... ولي من اينجا تنها نيستم.

 )حرب را عوض مي كند( داروها را براي همين مصرب مي كردي؟سعيد:  

 آره ...نوري:  

 من نگفتي؟سعيد: چرا زودتر به  

 نوري: )لبخند مي ز ند(.

 سعيد: دليل خوبيه!!

 نوري: حرب من اينا نبود ... من ...

 سعيد: چرا حرفتو نمي زني؟

نوري: من خواب ديدم ... خواب ديدم كنار حرم آقا سه نفري ايستاديم. كهامران درسهت  

مث يك سالگيش تو بغلم بود. از كنار من تو شلوذي يهه نفهر رد شهد. يهه عطهر  

عجيبي هوا رو پر كرد. به من گفت »همراه من بيا« بهدون اينكهه فكهر كهنم راه  

افتادم يهو كفشم از پام درآمد. برگشتم كه كفشمو پام كنم گفت: »عجله نكهن...  

همراه من بيا«. گفتم: كفشم ... كفشم جا مونده ... گفت: »مراقهب بهاش خهودت  

يه كبهوتر بهال زد و قهاطي   جا نموني« ... يهو كبوترا پر كشيدن، بعد كامران مث

كبوترا رفت آسمون. من جي  مي زدم و كامران را نشونت مي دادم كهه دور مهي  

شد ... بال مي زد و دور ميشد و مي رفت، بدون اينكه تهو حتهي از جهات تكهون  

 بخوري ... از خواب پريدم.

سعيد: از بس اون قرصا رو خوردي كابوس مي بيني ... چي بگم؟ ... ايده پريدن و پهرواز  

 اين كه خواب بود، نگفتي چرا حالا اومديم اينجا؟!فكر خوبيه ...  
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به اصرار مادرت وقتي كامران سه سالش بود اومديم مشهد ... روز تولد امهام رضها  نوري:  

بود ... مث حالا ... شلوغ... جاي سوزن انداختن نبود، مادرت گفته بود اونجها كهه  

 رين پابوس آقا...رفتين نذر كنيد كه هر سال بتونين ب

 سعيد: اينم از همون چيزايي بود كه براش دارم هنوز تغاث پس مي دم؟!

نوري: كامران رو بغل كردم كه گم نشه... همين جور گيج شلوذي مي رفتم جلهو... تهوي  

حرم كامران يهو خون دماغ شد چون تو اون شلوذي نمي دونم آرنج كهي خهورد  

 تو دماذش...

 سعيد: نمي خوام بشنوم.

 نوري: تو گفتي خونوادت پشت سرت پچ پچ مي كنن...

 سعيد: بسه.

نوري: گفتي اونا مي گن اگر يه آدم حرومزاده پاشو بذاره توي حرم امهام و امهامزاده اون  

 گيره و نشانه اش هم اينه كه يه خون راه مي افته ...آقا قهرش مي

 سعيد: بسه خفه شو...

 م ... منو انداختين بيرون ... تو و خونوادت.نوري: و بعدش حتي نذاشتين من حرب بزن

سعيد: داري چي رو نقش قبر مي كني؟ گناه چي رو مي خواي گردنم بندازي؟ حالا ههر  

چي شده، هر اتفاقي كه افتاده، سالهاست كه كسي حرفي ازش نمي زنه... تو هم  

 ديگه ازش حرفي نزن ... بذار همين جا دفن بشه ... بذار بين من و تو دفن بشه.

 نوري: پس جواب اين همه در به دري و تنهايي منو كي ميده؟

سعيد: مهم اينه كه امروز هم تو و هم كامران دارين زندگي مي كنين ... مههم اينهه كهه  

 وقتي خودت تنهايي توي تنهاييت حس كني گناهي نكردي.

د  نوري: مي دوني من چي كشيدم؟ ... زندگي من فقط لحظه هايي بود كه نفسهم رو بنه

 آوردن ...

 سعيد: تحمل شنيدن زخم زبون هم كار آسوني نيست.

نوري: آره، مي فهمم ... براي همين حالا اينجاييم. چون امروز ههم تولهد امهام رضاسهت.  

چون بايد من و تو مي اومديم اينجا ... با هم، مث توي خواب من ... ولي اين بهار  

بدون كامران ... اون بزرگ ميشه از خودش دفاع مي كنهه ... مهن ... مهن اومهدم  

 چون نمي خوام جا بمونم ...

سعيد: من همه تلاشم رو كردم تا از تو جلوي اونا دفاع كنم. ولي حتي يه نفر ههم نبهود  

 كه بخواد حرب منو باور كنه ...
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نوري: ولي تو نخواستي چيزي رو نگه داري ... تو پشت منو و بچتو خهالي كهردي ... تهو  

 انوادت قايم شدي ...پشت سر باور اي ذلط خ

سعيد: يه طوري حرب ميزني انگار من هيچ آسيبي نديدم. منم ضربه خوردم، اين وسط  

 زندگيمو، آبرومو، خونوادمو ... زنمو، از دست دادم.

 نوري: پس چرا هيچ وقت بهشون نگفتي كه اونا اشتباه مي كنن؟

سعيد: چي رو ثابت مي كردم؟ مي رفتم پزشك قانوني زن و بچه ام رو براشون ثابت مي  

  24كردم؟ ... مگه چيزي برام گذاشته بودن كه بخوام ثابتش كنم ؟ ... من فقهط  

سالم بود. اونا باور كردن، اونا گفتن... من مجبور بودم حرب اونهارو قبهول كهنم...  

اونا به اين چيزا هنوزم اعتقاد دارن ... من از خون و گوشت اونام ... مهن بايهد بهه  

حترام مي گذاشتم ... من مجبور بودم... اونا دنبال بهونه نبودن تا من  باوراي اونا ا

رو مث تو از خودشون برونن... تو از اول وصله اونا نبودي، تو با اونا فرق داشتي ...  

شايدم تقصير من بود كه نتونستم قانعشون كنم تو با اونا فرقهي نهداري ... بهراي  

اونا تو ذريبه بودي. من همه آدم هاي دور و برم رو از دست دادم... امها بعهد كهه  

ديدن تو رفتي بازم مث قبل آب ها از آسياب افتاد و همه چي برگشت سر جهاي  

 اولش...

 نوري: )از پنجره بيرون را نگاه مي كند( .... ولي خيلي چيزا رو از دست دادي.

 سعيد: وقت بهتري براي نمك پاشيدن روي زخمم پيدا نكردي؟

لافي كنم ... مهن اومهدم اينجها چهون كسهي رو نداشهتم، جهايي رو  نوري: من نيومدم ت

نداشتم، اگرم خواستم كه تو هم اينجا باشي فقط به خاطر اينه كهه بايهد باههات  

حرب مي زدم ... يه امانتي دارم براي كامران. يه بسته كه توش يه نامه و چند تا  

فيلمه ... اونجا همه چي رو توضيح دادم ... اينجوري كار تو هم آسهون مهي شهه،  

وقتي بزرگتر شد، وقتي خواست بفهمه من كي ام، بفهمه چرا دور و بهري ههاش  

بهش دروغ گفتن، اونو بهش بده ... من همين جا مهي مهونم... زيهاد طهول نمهي  

 كشه ...

 سعيد: مگه داروهاتو نمي خوري؟

 نه ... خيلي وقته انداختمشون دور.نوري:  

 ؟سعيد: چرا با خودت اينكارو كردي

 نوري: دليلي روراست تر از مرگ سراغ داري؟ ... كامران چه شكلي شده؟

 سعيد: مث تو... مث من ...
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 نوري: بيشتر شبيه كيه؟

 سعيد: ميگن شبيه منه ...

 نوري: تو چي مي گي؟

سعيد: خونوادم به اين خاطر تونستن باهاش كنار بيان ... شايدم واقعاً دوسش دارن. ههر  

بار مي بينمش ياد تو مي افتم. ياد اين كه زندگيمو چه جهوري ازم گهرفتن .... از  

 خانوادم، از همه ... متنفر مي شم.

 نوري: تو باور مي كني كه يه اتفاق زندگيت رو ازت گرفت؟

 سعيد: ... هيچ وقت نخواستم باور كنم ...

نوري: )به سمت پنجره مي رود( اين شهر تو اين چند سال چقهدر عهوض شهده ... مهي  

 رم حرم.خوام ب

 سعيد: الان؟

 نوري: آره ... براي كبوترا نذر گندم دارم...

 )موسيقي حرم امام رضا )ع( جان مي گيرد(.

 نور مي رود.

 تمام.


